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 چکیده

نان چه شخصی چ .باشد می فقها اختلاف محلّ حقوقی امور در کیفری ابزارهای از استفاده امکان

ست اما فته امتّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گر

ز منظر اواز آن جعدم  استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا

با  ت.ده اسشحقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص  فقهی و حقوقی دارد. تزاحم

ی باشد به نظر می محمل فعل آنها بر احسن و برائت  ،توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد

ی، عای ورسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّ

ورد را م د ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوعامکان بازداشت وی وجو

ت بازداش کم بهحبررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان 

ظرات ناوری دمدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و 

قه به فح در ر این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیمطروحه، حکم صحیح د

 .اختم پردتفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهی

  ، مهریه.مدیون، اعسار، حبس، جواز، بازداشت :واژهکلید
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 مهمقدّ
 ودهب اختلاف مورد همیشه حقوقی امور در کیفری مداخله جواز عدم یا جواز

 آن زا بازداشت حقّ میزان و مدت جواز، صورت در و افراد بازداشت امکان .است

 چالش هب را بشر اساسی حقوق ترین بنیادی از یکی یعنی افراد آزادی حقّ  که جهت

 ک طرف،ی در است: حقّ دو بین دائر امر این. است وبررسی پژوهش سزاوار کشد می

 تمام ینیب پیش و پیشگیری غیر قابل بعضاً اتفاقاتی اثر در که است مدیون موضوع

 و حمایت عتوقّ قانون، و اسلامی شریعت از و بیند می رفته دست از را خود سرمایه

 مال که ستا طلبکار یا دائن موضوع طرف دیگر، در و دارد مسامحه توأم با برخوردی

 و اسلامی ریعتش از هم او قضا از و بیند می رفته بین از مدیون اعمال اثر بر را خود

 می داده اسخپ زیر سؤالات به پژوهش این در بنابراین دارد؛ حقّ احقاق توقّع قانون،

 : شود

 گردد؟ می ردّ و یا اثبات ، بررسی چگونه مدیون اعسار ادّعای -1

 مدّعی هک مدیونی به پرونده رسیدگی مقام در تواند می ضوابطی چه با دادرس -2

   د؟نگه دار حبس در را مدیون ادعا، سقم و صحّت اثبات زمان تا ،است اعسار

 حکم ندر ای تغییری تواند می مهریه مثل مواردی خصوصاً بدهی آیا منشاء -3

  کند؟ ایجاد

ن در خصوص نوآوری تحقیق لازم به ذکر است که سابق بر این نیز در ای 

ایی ومت قوانین اجرخصوص تحقیقاتی صورت گرفته لیکن اهمّ آنها در زمان حک

ب مصو سابق بوده که با توجه به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی

سد که به نظر می ر 18/06/1399و آئین نامه اجرایی آن در مورخه  07/04/1394

ین ر آیدموضوع نیازمند بررسی جدید می باشد بخصوص این که تأسیسات ایجاد شده 

 از مقرّرات قانونی نیز مؤثر می باشد.نامه مزبور، بر تفسیر درست 
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مدّعی  دیون،فرضیه مطرح در نوشتار حاضر بر این مبنا استوار است که چنان چه م 

ه ان ارائا زماعسار باشد تا زمان رسیدگی به ادعای وی نباید در حبس قرار گیرد و ت

 ررسیادله و بررسی ادعای وی باید حقّ آزادی وی محفوظ باشد و حتی پس از ب

ا حدّ و ت موضوع و اثبات ملائت مدیون نیز بر بازداشت وی فایده ای مترتّب نیست

ی متفاوت یساتامکان باید از این موضوع خودداری گردد و در قبال آن می توان از تأس

 مود؛ ازناده که در روایات و احادیث و لسان فقها مورد اشاره قرار گرفته است استف

ن از دائ جباری که هم دربردارنده حمایت از حقوقجمله تأسیس اردوگاه های کار ا

 جهت پرداخت بدهی وی، و هم حمایت از حقوق مدیون از جهت حبس نکردن وی

بخصوص  رد وباشد. ضمن این که با توجه به تغییرات سریع قوانین موضوعه در این مو

ین و آئ 07/04/1394با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوب 

انین ، طرح این فرضیه و استخراج آن از قو18/06/1399نامه اجرایی آن مصوب 

 ی نمایدمای  موضوعه و بخصوص قوانین مارّ الذکر علاوه بر این که امر بدیع و تازه

ضمن  می تواند راهگشای سیاست تقنینی حبس زدایی نیز باشد. به همین منظور،

تن متبر از م معصحیح و مطابق با ادله احکا بررسی اقوال فقهای فریقین، سعی بر تفسیر

 قوانین موضوعه خواهد گردید.

 

  مفهوم شناسي معسر  -1
 لنفقهمعسر کسی است که پس از کسر قوت روز خود و افراد واجب ا»مقصود از 

اند که بتو الیمن وی، أاش و نیز بیش از جامه، خانه مسکونی، کنیز و بنده متناسب با ش

فردى است « رمعس»و  (2/121: 1417)شهابی،  «ود را ادا کند، نداردبه وسیله آن دین خ

 (.2/540: 1425)سیوری حلّی،  باشدکه از پرداخت دین خود عاجز و ناتوان مى

هرچند دین در نظر عموم، منصرف به امور مالی و آن هم از نوع حقوق الناس می 

ز جمله این که دیون در باشد اما در اصطلاح فقها شامل موارد دیگری نیز می شود؛ ا
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یک تقسیم بندی به حقوق الله و حقوق الناس تقسیم می گردد و در قسمت حقوق 

الناس هم دیون مالی و غیر مالی را دربر می گیرد، مثل آن چه که بر ذمهّ فرد در اجاره 

اجیر قرار می گیرد؛ لذا همه این موارد می تواند مشمول احکام دین قرار گیرد )نجفی، 

(. اما آن چه که بحث ما به آن اختصاص دارد دیون مالی آن هم در 28/299 :1404

رابطه حقوق الناس می باشد، همچنان که بعضی از فقها هم تصریح کرده اند که دین 

منصرف می باشد )خمینی،  -نه مؤجّل  -اصطلاحاً به دین مالی و آن هم از نوع حالّ 

1425 :1/563.) 

  

 حبس مدّعي اعسار ادلهّ آنان پیرامون  اقوال فقهای امامیه و -2
ل به قائ در بین فقهای امامیه در فرض ادعای اعسار دو قول وجود دارد: گروهی

 این بر ؛مخالف با حبس مدیون مدعّی اعسار می باشند دیگر، حبس و گروه جواز

 می پردازیم: به بررسی و نقد مستندات این دو گروه ،اساس

 

 ان حبس و نقد آنامکقائلین به  ادلّه -2-1

 ادلهّ -2-1-1
؛ 723: 1413 ،شیخ مفید؛ 230: 1404)دیلمی، فقهای متقدّم و متأخّر شیعه  بعضی از

، انساریخو؛ 15/66: 1418، یئطباطبا؛ 341: 1403،حلبی؛ 89: 1405یحیی بن سعید، 

ه مدیون، چچنان که  قائل به این نظر می باشند( 4/103: 1425، خمینی؛ 6/25: 1405

 ائن شدهدلبه ی اعسار باشد باز هم بازداشت می شود؛ لیکن این امر منوط به مطامدّع

إنِْ کانَ ذوُ »: که می فرماید سوره بقره 280بر اساس آیه  است و در صورت اثبات ادّعا

وان به را می ت دیدگاه ادلهّ این بلافاصله آزاد می گردد....«  یسرهم فنَظِرهٌ الی هٍعُسْرَ

 نمود:صورت زیر ارائه 

 الف: کتاب
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، شرط اعطای (280: بقره) «مَیسره  فنَظِرهٌ الیهٍإِنْ کانَ ذُو عُسْرَ»شریفه آیه  بر اساس

ی که فرض مهلت به مدیون، علم به اعسار وی می باشد؛ لذا برای صدور حکم حبس در

 (.6/25: 1405)خوانساری، وضعیّت وی معلوم نیست ظاهراً منعی وجود ندارد 

 ب: سنّت

ن ه امکاده کهای امیر المومنین)ع( در موارد بسیاری تأیید بر این نظر بو قضاوت

  :بازداشت مدیون مدّعی اعسار وجود دارد

نّه أ لسّلامعلیّ علیه ا»: که های علی)ع( نقل شده است از جمله قضاوت یروایتدر 

فعه د ه مالکن لیکان یحبس فی الدین ثمّ ینظر فإن کان له مال أعطى الغرماء، و إن لم 

یشان ا: ملوهاستعفجروه و إن شئتم آإلى الغرماء فیقول لهم: اصنعوا ما شئتم، إن شئتم ف

اران طلبکص می کردند و اگر مالی داشت بین سپس تفحّو نمودند  حبس می ابتدا

ر ودند: هی فرممنداشت، به آنها  طلبکارانتقسیم می نمودند و اگر مالی برای دادن به 

به  د او راواهی: اگر می خواهید او را اجاره دهید یا اگر می خخواهید بکنید کاری می

روایت  مطابق (.13/148: 1409؛ حرّ عاملی، 3/47: 1390)شیخ طوسی،  کار بگیرید

پس سد؛ نقل شده که ایشان حکم به حبس مدیون مدعّی اعسار می نمودن دیگری نیز

 روی عن امیر .دادند می حکم به آزادی وی اگر ناداری او اثبات می گردید

س ه یحبنّ دین أالحجر على الغلام حتى یعقل و قضى فی ال ه قضى أنّ أنّ»المومنین)ع(: 

 (.18/418: 1409)حرّ عاملی،  «ی سبیله حتى یستفید مالن إفلاسه فیخلّصاحبه فإن تبیّ 

وی  تی کهعلی)ع( مدیون را حبس می نمود؛ در صورنقل شده است که  ی نیزدر روایت

، وسیط)شیخ  ی شد و دین خود را ادا می نمود او را آزاد می کرددارای ملائت م

 .(3/47: 1390؛ همان، 6/196: 1407

  ج: سیره عقلا

عموم انسان ها به این دلیل استقراض می نمایند که بتوانند آن چه را بر عهده آنها 

قرار گرفته است  رفع کنند و قرض گرفتن برای افزایش سرمایه، امری خلاف ظاهر 
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ت و از آنجا که هنگامی که فرد ادّعای اعسار می کند قاعدتاً ظاهر احوال وی هم او اس

ما را به حسن « و ان تصدّقوا خیر لکم»را تأیید می کند و از طرفی کلام الهی مبنی بر 

ظنّ نسبت به افراد پیرامون خود امر می کند و همه این موارد در کنار هم می تواند 

ار گیرد و سیره عقلا یکی از ظنون معتبره است؛ لذا به نظر، مورد قبول سیره عقلا قر

تمسّک به ظنّ به عدم وجود مال در مقابل استصحاب بقای مال می تواند مورد قبول 

قرار گیرد. از طرف دیگر، بنا به حکم عقل نیز تعدّی به حقوق انسان ها محکوم به 

حکم واحد است. دائن حرمت است؛ حال چه این ظلم به دائن چه به مدیون باشد، 

خواهان از بین رفتن حقّ آزادی مدیون است تا به حقّ مالی خود برسد و مدیون هم 

توقّع دارد حقّ آزادی وی و حتی عرض و آبروی وی در قبال حقوق مالی فرد دیگری 

 از بین نرود، بخصوص این که ادّعای خود مبنی بر معسر بودن را هم صحیح می داند. 

  ه احتراممقتضای قاعدد: 

 حترممحقوق اساسی انسان از قبیل جان و مال و عرض مسلمان از منظر اسلام 

مِهِ کُفْرٌ، وَ أَکْلُ لحَْ وَ قتَِالهُُ سُوقٌ،فُلمِِ عَنِ النَّبِیِّ: یَا أَبَاذَرٍّ، سبَِابُ الْمُسْ»شمرده شده است: 

: 1409حرّ عاملی،  ؛4/88: 1407ینی، )کل«  دَمِهِ هِ مَالهِِ کَحُرْمَهُحُرْمَ منِْ مَعَاصِی اللهَِّ، وَ

افر کبه نحوی که بعضی این حکم را موافق اصل و در خصوص مسلمان و  (12/281

راردادن قهمین یکسانی حقوق و کنار هم  (؛15/18: 1415نراقی، یکسان می دانند )

م باید ان هآنها باعث شده تا بعضی قائل به این نظر شوند که پس در خصوص مال انس

 دنمو حرمت حفظ گردد و به منظور استرداد آن به دائن می توان مدیون را حبس

ر ارع، دلیلی بولی کنار هم قراردادن این موارد از ناحیه ش (6/25: 1405)خوانساری، 

 ت جان وهمیّ اتشابه در احکام نیست. در بحث سیره عقلا نیز ذکر گردید که نمی توان 

م ا به حکد بنتاً اگر تزاحمی بین آنها صورت پذیرمال و عرض را یکسان دانست و طبیع

وینی، ؛ قز36/216: 1404نجفی، عقل، مال در درجه آخر اهمیّت قرار می گیرد )

1424 :2/630.) 
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  مقتضای اصل عملي ه: 

 مدیون حبس اصل بقاء و عدم تلف مال یکی از مهم ترین استنادات قائلین به جواز

صل ابه این معنا که به مقتضای  (؛410 :1367)طبسی،  مدعّی اعسار می باشد

ی و دلیل رفتهگی نمود که ابتدا در ید مدیون قرار استصحاب می توان حکم به بقای مال

ز ای ناشی ین ودر فرضی که د مدعّی اعسار را ،بر این اساس .نیز برای تلف آن نداریم

اده رار دبه دست او ق آن چه کهت حبس کرد تا وضعیّ دریافت مالی باشد، می توان

 ص گردد.شده است، مشخّ 

 ادلهّنقد  -2-1-2
به  امکان صدور حکم حبس برای افراد در سه مورد تشریع گردیده است: حبس

 تأمینی قدامعنوان مجازات حدّی،  حبس به عنوان مجازات تعزیری، و حبس به عنوان ا

 و احتیاطی.

د نسته اندر خصوص مدیون مدعّی اعسار، عده ای حبس را از باب تعزیر دا

ده عای وی بو( با این استدلال که امام علی)ع( عالم به کذب اد6/84ّ: 1406)مجلسی، 

اده بس دحو می دانسته فرد در ادعای اعسار خود کاذب است و از همین رو حکم به 

عنوان  ل دواست؛ لیکن ظاهراً نمی توان به این استدلال تکیه کرد و موضوع از شمو

یلی، اردب)لًا، روایات از جهت سند و صدور اشکال دارند اول خارج است؛ چراکه او

ی وضعیّت فعلاً و ( ثانیاً، متن و ظاهر روایت، اشاره به مدیونی دارند که12/135: 1403

، وده اندج نممعلوم نیست؛ چه این که فقهای دیگر نیز همین حکم را از روایت استخرا

به  صوص نیزین خدر ا طی بررسی نمود.لذا باید موضوع را از جنبه اقدام تأمینی و احتیا

ست که ادود نظر می رسد مواردی که شارع اجازه حبس با این عنوان را داده باشد مح

 به چند مورد اشاره می گردد:

 ستَِّهَ  الدَّمِ فیتهَُمَهِ یَحبِسُ کانَ آله و علیه الله صلّى النَّبِیَّ  إنَّ»حبس متّهم به قتل:  -

و یا در فرضی که تا تعیین تکلیف « سَبیلَهُ  خَلّى وإلّا بِثَبَتٍ المقَتولِ أولیِاءُ جاءَ فَإِن أیّامٍ،
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وضعیّت مجرم نسبت به حبس وی اقدام می گردد؛ به عنوان مثال، در قضیّه ضربت 

؛ از همین ...«الاسیر  هذا احبسوا»خوردن امیرالمؤمنین)ع( از ابن ملجم ایشان فرمودند: 

ضابطه صدور حکم حبس را  متوقّف بودن استخراج حقّ بر روست که بعضی از فقها 

 (. 2/192آن دانسته اند )شهید اول، بی تا: 

ر بس داز جمع موارد مزبور می توان اینگونه استدلال نمود که جواز صدور ح

م دانیخصوص اقدامات احتیاطی حتی اگر این جواز را محدود به موارد مصرّحه ن

صوص حقّ، منوط بر آن باشد؛ در حالی که در خمربوط به جایی است که احقاق 

 دیونمدعّی اعسار کشف این که کدام از طرفین ذیحقّ می باشد منوط به حبس م

لام اند اع شده نیست. شاید از همین رو باشد که عده ای از فقها که قائل به جواز حبس

ست و ان اددنموده اند که منظور از حبس فقط نوعی اقدام مراقبتی و تحت نظر قرار 

 (.    6/300: 1407لزومی به غل و زنجیر نمی باشد )شیخ طوسی، 

 حبس و بازداشت  مخالفین حکم ادلهّ -2-2
 سار بهی اععلاوه بر ادله نقضی پیش گفته، قائلین به عدم امکان حبس مدّع     

 :منظور اثبات ادعای خود، ادله حلّی نیز ارائه نموده اند

 کتاب -2-2-1

 ی توان گفتم« فنظره الی میسره( إن کان ذو عسرهبقره ) سوره 280ه آی ا تأمل درب

 اء مهلتم اعطآن چه مورد اشاره شارع مقدّس در آیه مزبور بوده است اعطاء یا عد که

؛ اما ها کنیدررا  به مدّعی اعسار می باشد؛ به این معنا که اگر عسر مدّعی ثابت شود وی

ت نشد اثبا آیه مبنی بر این که اگر عسر اودر خصوص مفهوم مخالف هیچ برداشتی از 

زبور، یه محبس وی جائز باشد، به دست نمی آید. به بیان دیگر، از مفهوم مخالف آ

اج ستخرحکم حبس استخراج نمی گردد بلکه عدم اعطاء مهلت و الزام به پرداخت ا

 می گردد و صدور حکم حبس نیاز به دلیل دیگری دارد.
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  سنتّ -2-2-2

د یز وجونیاتی ادلة روایی که مورد اشاره قائلین به جواز قرار گرفت روادر مقابل 

 :دارد که مفید نظریه قائلین عدم امکان حبس می باشد

 یّ ل» موثقه حتی اگر روایات قبلی را بدون خدشه و اشکال بدانیم حدیث -الف

 هتمکّن کمنقول از رسول اکرم)ص(، بر حبس مدیون م« و عقوبته عرضه یحلّ  الواجد

که  ن بودحال آن که فرض ما ای ؛از پرداخت دین استنکاف می ورزد، دلالت می کند

ی به همین جهت است که شیخ طوسی معنا حال مدعّی برای حاکم معلوم نیست؛

 (.2/277: 1387)شیخ طوسی، عقوبت منعکس در حدیث را از باب تعزیر می داند 

 وَ  دَمٍ فِی لاَّإِ هَمَهٍتُ فِی حَبسَْ لاَ الَقَ أَنهَُّ»: نقل شده است که یرالمومنین)ع(از ام -ب

مرسله بر عدم  وایتراین  (؛2/539 :1385)تمیمی مغربی، « ظُلْمٌ  الحَْقِّ مَعْرِفهَِ بَعْدَ الحَْبْسُ

 . تموده اسناء نو فقط اتّهام به قتل را استثهام دلالت می کند رف اتّ جواز حبس به صِ

 حکم عقل -2-2-3

م و حک شریعت و ادله احکام بر صدور آراء عادلانه بودهمشخصّ است که بنای 

د اشته انین داخلاف عدالت و ظالمانه مورد پذیرش اسلام نمی باشد. فقها نیز سعی بر 

: 1387طوسی، که از صدور احکامی که منتهی به ظلم گردد اجتناب نمایند )شیخ 

 .(3/254: 1387؛ فخرالمحقّقین، 4/70: 1408؛ محقّق حلّی، 1/204

ر این دنیاز به شناخت حکم اهمّ داریم.  مدیون و دائن حقوق تزاحم صورت در

 و مجس به مربوط حقوق چراکه گرفت؛ را مدیون جانب فرض به نظر می رسد باید

 در تیح که به همین علّت است باشد. می اموال به مربوط حقوق از مهم تر آزادی

 جسمانی، مامیتت علیه جرایم در بوده این بر مایل شریعت نیز جرم افراد به اتهام فرض

علوم احتیاطی تا م و تامینی اقدامات جهت و بازداشت موقّت به حبس حکم صدور

 جود ندارد.و جوازی چنین مالی امور در آنکه حال نماید قلمداد شدن موضوع را جائز
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 حکم حبس زوج مدعّي اعسار به جهت عدم پرداخت مهریه -3
ست در ادّم کم ظاهر و سیره عقلا، قول مدّعی اعسار مقعلاوه براین که بنا به ح

ن ر ایخصوص مهریه دیگر امکان تمسّک به اصل استصحاب نیز فراهم نمی باشد؛ د

مالی  عسارامورد فقها قائل به این شده اند که در صورتی که معسر سابق بر ادعای 

ینی ه نیز دهریاً مدریافت ننموده باشد قول وی با یک سوگند پذیرفته می شود، و طبیعت

. به بیان (2/71: 1385است که سابق بر آن مالی اخذ نگردیده است )تمیمی مغربی، 

حکام ادله دیگر، مشخصّ بودن منشأ دین در مهریه باعث شده است تا امکان تطبیق ا

م ازلی ب عدجواز بازداشت در مورد مهریه وجود نداشته باشد، چراکه بنا به استصحا

ن ثابت آلاف خلد خود دارایی و مالی ندارد و این اصل تا زمانی که فرد در هنگام تو

ر دنگردد باقی است؛ پس چگونه ممکن است چنین فردی تا زمان تعیین تکلیف 

 بازداشت قرار بگیرد.

  

حبس مدیون مدّعي اعسار پیرامون سنّتفقهای اهل نظر -4  
 معسر که شخص ایندلیل است بر ...« لیّ الواجد »گوید: حدیث مىی خطابی بست

که  شماردتوان حبس کرد؛ چراکه این حدیث تنها زمانى حبس او را مباح مىرا نمى

 نشمنداند. داداراى مالى باشد و کسى که مالى ندارد، حبس او جایز نخواهد بومدیون 

باید  تواناند: شریح عقیده داشت که هم توانمند و هم نادر این امر اختلاف کرده

ون مدیگوید: اند. مالک مىقیاس نیز بدین طریق رفتهاران رأى وحبس شوند. طرفد

 ت کهکه حقّش مهلت دادن است، نباید حبس شود. در مذهب شافعى آمده اس معسر

 س کهشود ولى آن کاگر ظاهر حالش نشان دهندۀ نادار بودن او باشد، حبس نمى

 قّ پرداخت ح اش باشد در صورت خوددارى از ظاهر حالش نشان دهندۀ توانمندى

به  ووده شافعى شرط دیگرى را نیز ادّعا نم پیروانشود. بعضى از یدیگرى حبس مى

 (.4/179بستی خطابی، بی تا: ). ندتوضیح و بیان آن پرداخته ا
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اشد، ده بتواند هر کس را که حقّى بر او واجب ش: حاکم مىگفته است ابن جلّاب

از  مال باشد و چه ناشى اوضهمعچه ناشى از  - حقوق همهحبس کند و حبس در 

شود[ س نمىواجب است ]و لا حبس على معسر؛ نادار حب -بوده باشد  معاوضة غیر مال

یّنى  معحدّ ،ثابت شود، مهلت دادن به او واجب است و حبسی او و هر کس که نادار

 (.2/247: 1987ابن جلاب، ( ندارد

ارد هده دحقوقى که بر عاگر مالى نداشته، پس اگر  اندلسی معتقد است ابن حزم

شود تا مى ناشى از بیع یا قرض باشد بدهى او مسلمّ و به پرداخت آن الزام و حبس

ارى بر ناد رفتنتوان او را از بیرون رفتن براى شاهد گنادارى خود را ثابت کند و نمى

 ا وکیلشیاو  توان از همراهى با او و حرکت به همراهمنع کرد و طلبکاران را هم نمى

که  گندىازداشت. پس اگر اثبات کند که از پرداخت بدهى ناتوان است، پس از سوب

رت، ین صودر ا ؛باید سوگند بخورد که مال پنهانى نداردو شود؛ کند رها مىیاد مى

الى مهرگاه  گردد وشود و براى آنان به اجیرى وادار مىطلبکار از همراهى با او منع مى

 (.8/172ا: ابن حزم، بی ت(  شوده طلبکاران داده مىد، از سوى او بواز او یافت ش

اگر حقّ مدعّى ثابت شد و او از قاضى حبس بدهکار را  گفته است موصلى

دهد از عهدۀ پرداخت بدهى کند، بلکه به او دستور مىخواستار شد، وى را حبس نمى

ار کرد، اقر عدم تمکّنکند و اگر بر خود برآید. پس اگر امتناع کرد وى را حبس مى

هستم و قاضى از  فقیرکند. اگر مدعّى بگوید: او مالدار است و او بگوید: او را رها مى

یا ناشى  ، وتوانمندى او باخبر باشد، یا بدهى او در عوض مالى باشد؛ مانند ثمن و قرض

دى باشد؛ مانند مهر، کفالت، بدل خلع و امثال آن، در این صورت قاضى او را از تعهّ

کند، مگر وى را حبس نمى - اگر ادّعاى فقر نماید - و در موارد دیگر کندحبس مى

کند. اگر او را او را حبس مى ،در این صورتمتمکّن است؛ نه قائم شود که که بیّ  این

داشت آشکار اگر مالى مىکه د وحبس کرد و مدتى گذشت که ظنّ غالب ایجاد ش
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نشد، او را رها  الى از او شناختهو م هشد و قاضى هم از وضع و حال او سؤال کردمى

  شود.مى ابد کند؛ ولى اگر شاهدانى بر توانمندى او شهادت دادند، حبسمى

ى نادار دعّىمهر کس که حقّى بر عهدۀ او ثابت و  حنبلی نیز معتقد است ابن قدامه

ه قاعدو  دهند شود تا آنگاه که شاهدانى بیاورد که بر نادارى او گواهى د، حبس مىوش

او  اش ثابت گردید و ازهر کس بدهى حالّى بر عهده کلّی بدین صورت است که

ستور او د اگر مالى آشکار داشت به ؛کندمى بررسیمطالبه شد و او نپرداخت، حاکم 

دّعاى و هم ااو  او نیافت ولى اگر مال آشکارى نزد، دهد که بدهى خود را بپردازدمى

بس ح ،در این صورت ندى او را تصدیق کطلبکار نیز این ادّعا ه ونادارى کرد

 یا ود:اهد بولى اگر طلبکار او را تکذیب نمود، یکى از حالات زیر مطرح خو شودنمى

 قهر سابپس اگ ؛اى ندارداز او مالى شناخته شده است و یا چنین سابقه که قبلاً این

 ه باشد؛وضعاداشتن مال از او شناخته شده باشد، بدین صورت که این بدهى ناشى از م

 ،ین صورتادر  مالى غیر از آن براى او شناخته شده باشد مثل قرض یا بیع، یا اصولاً

ه ند ککقول طلبکار مقدّم خواهد بود و سوگند خواهد خورد. پس اگر سوگند یاد 

هند. اهى دکه شاهدان بر نادارى او گو شود تا اینبدهکار داراى مال است، حبس مى

ف مختل ر کسانى که از بین دانشمندان و قاضیان شهرهاىبیشت گوید:ابن منذر مى

مال س اعدانیم عقیده دارند که به جهت بدهى حکم حبشناسیم و نظر آنان را مىمى

 (.4/499: 1965قدامه، )ابن شود مى

 یکی از آن هشتاست:  حبس در هشت مورد تشریع شدهکه  گفته است قرافى

ر . دشدبارى یا توانمندى او مشکل شده شناختن نادامورد در خصوص فردی است که 

ه کاه پس آنگ ؛کنند تا جویاى اوضاع و احوال او شونداو را حبس مى ،این صورت

قرافی، ) شودوضعش روشن شد به موجب آن، متناسب با توانایى یا ناتوانى او حکم مى

 .)4/79بی تا: 
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نا ستثاوارد نادار، یعنى کسى که چیزى غیر از م نیز گفته است احمد بن یحیى

 اش نیست ودهى، یعنى کسى که مالش به اندازۀ بمعسر)مستثنیات دین( نداشته باشد. و 

 احوالش اع وهر کس که ادّعاى نادارى کند و نادارى در حقّ او ممکن باشد و از اوض

 بین او و شود وتنگدستى آشکار باشد و سوگند یاد کند، قولش پذیرفته مى

 خذان، اشود و به قبول بخشش دیگراجیر نمى فرد آزاد .افتدطلبکارانش فاصله مى

ال او حاز  گردند. ولى اگرارش عمدى، زن به ازدواج و یا اخذ مهرالمثل اجبار نمى

پس  و کاردکند، ولى این آورد و سوگند یاد مىاش روشن نباشد، شاهدانى مى نادارى

جاد و ایاالب بر افلاس از آن است که حبس شود و آن قدر در حبس بماند که ظنّ غ

 المرتضی،) داند، واداردتواند طلبکارش را به سوگند در مورد آن چه مىگردد و او مى

 (.459بی تا: 

 و هسیدوقتى سررسید بدهى فرا رکه  از علمای اهل سنّ معتقد است نزوى کندى

 دهفته شآن را نپرداخت و استدلال کرد که قدرت پرداخت آن را ندارد، گبدهکار 

و  و هنرى باشد که داراى فنّ شود، مگر ایناین صورت نیز حبس نمى در ستا

ذر او عد یا شود تا به کار بپرداز در چنین موردى حبس مى ؛نخواهد تن به کار بدهد

 (.8/210: 1989کوفی، ( شود معلوم

س : حبعبدالقادر عوده معتقد است که اساساً حبس و بازداشت بر دو نوع است

رایم اب جو حبس غیر محدود به مدّت؛ که مورد اول مربوط به ارتک محدود به مدّت

 ورقت سساده و خفیف است و مورد دوم مربوط به ارتکاب جرایم خطرناک از قبیل 

ین د؛ با ادار نزاع می باشد؛ لذا تشریع حبس در غیر از این موارد نیاز به نصّ صریح

 (.697 ی تا:ب)عبدالقادر عوده، وجود، در فرض بحث باید به قدر متیقّن اکتفا نمود 

 ت حبسمدّنظر فقها پیرامون  -5
د ونه بر فقر و نادارى اقامه شهرگاه بیّ گفته است شیخ طوسىدر بین فقهای امامیّه، 

نادار دو ماه  است ابوحنیفه گفته ؛همین را گفته است پذیرفت. شافعى اًباید آن را فور
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 شود و چهار ماه نیز روایت شدهحبس مى: یک ماه است شود. طحاوى گفتهزندانى مى

 عهدلیل ما بر این مطلب، اجماع و اخبار شی ؛شودنه پذیرفته مىآنگاه سخن بیّ است؛

 .(3/276: 1407)شیخ طوسی،  امامیه است

 شود. احمدىمگواهى شاهدان نادارى بلافاصله استماع  نیز معتقد است علّامه حلّى

دتى عد از مبآن  اند؛ چراکه هر شهادتى که استماعدهبن حنبل و شافعى نیز چنین فتوا دا

ى ابو ها؛ ولهمچون سایر شهادت ؛جایز باشد، استماع فورى آن نیز جایز خواهد بود

س حب معسرشهادت او را بلافاصله نباید استماع کرد و شخص  گوید:حنیفه مى

 عضىب. شود. فقیهان و اصحاب در مورد ملاک و میزان حبس اختلاف نظر دارندمى

شود. مى شود، پس از آن به شهادت شاهدان رسیدگىاند: نادار دو ماه حبس مىگفته

ا ست تاسه ماه و چهار ماه هم روایت شده  و شودگوید: یک ماه حبس مىطحاوى مى

کرد. ىمکار آنگاه که قاضى ظنّ غالب پیدا کند که اگر مالى نزد او بود، آن را آش

 اشتنه نیازى به استماع گواهى گواهان وجود ندولى این سخن صحیح نیست وگر

 .(2/58: 1414)علامه حلیّ، 

و س اد، دیگر حبواگر نادارى ثابت ش همچنین صاحب مفتاح الکرامه گفته است

اند: پس بعضى گفته ؛اندمخالفت کردهشیعه گوید: به اتفاق فقیهان جایز نیست. وى مى

ه و ضى ساند: دو ماه، بعبعضى گفته کند.از شهادت شاهدان او را یک ماه حبس مى

این  داشت تاظنّ غالب پیدا کند که اگر مالى مىقاضی بعضى چهار ماه، تا آنجا که 

  .(10/72: 1412)عاملی،  کرداندازه بر حبس صبر نمى

شهادت شاهدان بنا به نظر شافعى ، ابن قدامهدر میان فقهای اهل سنبت، از نظر 

شود، بلکه او را نمى پذیرفتهگوید: بلافاصله ى ابوحنیفه مىشود ولبلافاصله استماع مى

کنند تا ظنّ غالب یک ماه و به روایتى سه ماه و به روایتى دیگر، چهار ماه حبس مى

ساخت؛ ولى به عقیدۀ ما، براى قاضى حاصل شود که اگر مالى داشت آن را ظاهر مى

ستماع فورى آن نیز جایز خواهد آن پس از مدتى جایز باشد، ا استماعاى که  نههر بیّ
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 نه نخواهد بوداند صحیح باشد دیگر نیازى به بیّاگر آن چه گفته ؛دلایل سایربود؛ مانند 

 .(4/500: 1965)ابن قدامه، 

 

 وضعیّت مدیون مدعّي اعسار در قوانین موضوعه -6

و اصلاح  و تصویب قانون اعسار 1310سابقه تقنینی مدیون مدعّی اعسار به سال 

مصوّب  عساراانون تسریع محاکمات برمی گردد که البته این قانون با تصویب قانون ق

ب شد و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی تصوی 1351نسخ شد. در سال  1313

لزامات و ا در سال بعد، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام تعهّدات

الی ای مط قانون نحوه اجرای محکومیّت همالی تصویب شد که همه این قوانین توس

دعای املغی گردید. بدیهی است که بحث، راجع به مدیونی است که  1377در سال 

ورت صدر  اعسار از پرداخت دینی را می کند که حاصل از رابطه او با دائن است و

ردد. گحبس می  -ولو فرد معسر هم باشد  -محکومیّت فرد به پرداخت جزای نقدی 

رد. با بررسی کاشاره  7/9137بطه با این مورد می توان به نظریه مشورتی شماره در را

ه ر است کن نظمتن هفت ماده ای قانون مذکور در می یابیم که قانونگذار موافق با ای

 م ماندهمبه حتی المقدور، مدیون مدعّی اعسار حبس نگردد اما پاسخ دو سؤال همچنان

یا اصل آست؛ انگدار مطابق کدام یک از نظرات فقها بود: سؤال اول این که، نظر قانو

 بر معسر بودن افراد است یا خیر؟

رخواست قانون فوق الذکر تلویحاً بیان شده است که د 3دوم این که، در ماده

 دگاه هان دااعسار باید حین اجرای حکم داده شود و این مسأله باعث اختلاف نظر بی

 ؟حین اجرای حکم وجود دارد یا خیر شد که آیا امکان اقامه دعوای اعسار

 02/10/1382مورخ  663پاسخ سؤال دوم به موجب رأی وحدت رویه شماره 

ع از شرو قبل دیوان عالی کشور داده شد که بر طبق آن، ادعای اعسار از محکومٌ علیه

 به اجرای حکم و توقیف وی قابل استماع است.
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یا  اد استافر یا اصل بر معسر بودناما سؤال اول پیوسته محلّ بحث باقی ماند که آ

انونگدار، قانون مذکور می توان این استدلال را بیان داشت که ق 3خیر؟ از ماده 

که  است محکومٌ علیه را مدعّی اعسار معرفّی کرده است در حالی که مدعّی، کسی

 و ات دارداثب قول او مخالف اصل باشد؛ پس اصل بر ملائت افراد است و اعسار نیاز به

ره ورد اشامدعا همچنین استثنائی نیز مبنی بر عدم لزوم ارائه دلیل به منظور اثبات ا

ه قضائیه در رئیس وقت قوّ 1391قانونگذار قرار نگرفته است. از طرف دیگر، در سال 

ی بخشنامه طقانون مذکور و در اصلاح آئین نامه مربوط به آن،  6مورد اجرای ماده 

لاحیه زد: با این مضمون به آن آئین نامه اص 31/04/1391 -9000-15485-100شماره 

با توجه به  و 1377های مالی، مصوب  تقانون نحوه اجرای محکومیّ 6در اجرای ماده »

ر و نظر به فتوای قانون مذکو 2در ماده « که معسر نباشددر صورتی»و نیز « ممتنع»تعبیر 

ر دعالی ه الظلّ رهبری مدّحضرت امام خمینی )ره( و رهنمودهای اخیر مقام معظم 

های مالی به  تنامه نحوه اجرای محکومیّ ینئآ 18یه، بند ج ماده ئهمایش قوه قضا

 :گرددشرح زیر اصلاح می

د، از ت نباشعلیه نزد قاضی دادگاه ثاب چه ملائت محکومٌ در سایر مواد چنان -ج»

 .شودچه در حبس باشد آزاد می حبس وی خودداری و چنان

ن علیه با وجود تمکّ  که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومٌدر صورتی: تبصره

ر له و با دستو کند، با درخواست محکومٌبه خودداری می مالی از پرداخت محکومٌ

 «د.شو به حبس می دیه محکومٌأقاضی دادگاه، تا ت

راد مشخصّ است که اصلاحیه مذکور، اصل را بر اعسار افراد قرار داده و ملائت اف

را نیاز به اثبات می داند. چندی بعد از این اصلاحیه، اداره حقوقی قوّه قضاییه در تاریخ 

به تفسیر این اصلاحیّه با این مضمون اقدام  1114/7طی نظریه شماره  05/06/1391

کرد که وضعیّت معسر از دو حال خارج نیست: یا معلوم الحال است و یا مجهول 

اشد که طبق همان عمل می شود و اگر مجهول الحال باشد الحال؛ اگر معلوم الحال ب
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دو حالت دارد که یا محکومٌ به مربوط به قرض و معاملات معوّض است که در اینجا 

وجود مال در دست فرد استصحاب می شود و اعسار نیاز به اثبات دارد؛ و یا غیر این 

کومٌ له اخذ نکرده مثل حالت است و مدیون، مالی به طور مستقیم یا غیر مستفیم از مح

ضمان مالی ناشی از دیات، که در این مورد اصل عدم جاری می گردد؛ چون هیچ 

کس با دارایی به دنیا نمی آید و دارایی امری حادث است و نیاز به اثبات دارد و تنها 

 در این حالت است که مدیون مدّعی اعسار حبس نمی گردد.

شد که اعسار فرد که معمولاً موافق ظاهر هم اشکال وارد بر این نظریهّ این می با

بوده و منجرّ به ظنّ می گردد جلو اجرای اصل را خواهد گرفت؛ ضمن این که از 

در « المفلس فی أمان الله»قاعده  1351بررسی سابقه تقنینی و این که تقریباً از سال 

کومیّت های نحوه اجرای مح 1377قوانین ایران جاری شد و نظر به این که متن قانون 

مالی که فرد ممتنع را محکوم به حبس می داند، نه معسر را و ممتنع کسی است که 

توانایی انجام کاری را دارد و انجام نمی دهد در حالی که چنین فرضی از محلّ بحث 

ما خارج است و نظر به این که قطعاً رئیس قوّه قضائیه با انجام اصلاحیه سعی در ایجاد 

انین موضوعه داشته، نه این که با انجام اصلاحیّه، همان امور قدیم امری جدید در قو

جریان داشته باشد و همچنین با توجه به سیاست کاهش تراکم زندانیان و فتوای 

حضرت امام و فرمایشات مقام معظمّ رهبری که در راستای تبیین همین سیاست بیان 

است به این نتیجه می رسیم که اگر  شده و اتفاقاً در متن اصلاحیه هم به آنها اشاره شده

فرد مجهول الحال باشد و ادعای اعسار کند مطلقاً باید اصل را بر معسر بودن فرد 

گذاشت و از حبس او خودداری کرد و نباید در این مورد قائل به تفکیک شد. به 

 منظور رفع این ابهامات و اجمالات و به منظور اتخاذ رویّه واحد، قانونگذار در سال

قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی را به تصویب رساند و آئین نامه اجرایی  1394

قانون مزبور چنین  7به تصویب رسید. در ماده  18/06/1399این قانون نیز در مورخه 

در مواردی که وضعیّت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و یا »آمده است: 
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رده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات مدیون در عوض دین، مالی دریافت ک

اعسار بر عهده اوست مگر این که ثابت کند آن مال، تلف حقیقی یا حکمی شده 

است؛ در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده 

و را یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق ا

ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند 

از متن ماده مزبور چنین « مدیون مطابق تشریفات آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

بر می آید که قانونگذار در خصوص بحث ادعای اعسار و این که اصل بر اعسار یا 

یک شده و به نوعی مفادّ همان نظریه مشورتی را به ملائت افراد است قائل به تفک

عنوان ماده قانونی مورد قبول قرار داده است که این امر، اشکالاتی دارد که در محلّ 

قانون مزبور  4و  3خود اعلام گردید؛ لیکن نکته ای که حائز اهمیّت است مفادّ مواد 

که چنان چه مدیون، مدّعی  می باشد. در این مواد، قانونگذار به صراحت اعلام نموده

اعسار باشد تا زمان رسیدگی به ادعای وی بازداشت نمی شود هرچند قسمت ابتدایی 

ماده حکم حبس را برای مدیون در فرض عدم استیفاء محکومٌ به قرار داده است، لیکن 

در ادامه به صراحت اعلام نموده که در فرضی که مدیون، مدّعی اعسار باشد چنان چه 

لت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ادعای اعسار کند بلاقید آزاد می گردد و ظرف مه

چنان چه بعد از یک ماه باشد با رعایت شرایطی از حبس وی خودداری می گردد. 

دقیقاً  1377تغییرات قانون بعد از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 

، منتهی به بازداشت افراد زیادی گردیده بود. به همین جهت بود که اجرای قانون مزبور

از طرف دیگر، بازداشت فردی که بی بضاعت است بر اساس شرع و عقل، مورد قبول 

نبود. طبیعی است که با این وصف، قانونگذار در پی اعمال تغییر مقرّره قانونی در 

عی راستای سیاست حبس زدایی قرار گرفت و اگر باز هم بخواهیم مدیونی که مدّ

اعسار است را در بازداشت قرار بدهیم منتهی به بازداشت افراد بی گناه زیادی خواهد 

 گردید که برخلاف سیاست تقنینی در این مورد می باشد.
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ی مال آئین دادرسی مورد اشاره قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیّت 

ی مفراد عدم حبس او آئین نامه آن نیز حاکی از تمایل قانونگذار بر  1394مصوب 

نباید  عساراباشد و با این وصف، دیگر نباید تردیدی در این داشت که مدیون مدعّی 

قول  ذیرشضمانت اجرای کیفری حبس و بازداشت را تحمّل نماید. با توجه به عدم پ

 نهمی رد»جواز بازداشت، دیگر تأییدی از جانب شریعت نیز وجود نخواهد داشت؛ 

 کشوری ره در حقوقی نظام کلّی نگرش و بینی جهان براساس یفلسف معیارهای راستا

 قواعد هجایگا و شأن محور، مذهب حقوقی های نظام در. گردد می نمودار و پدیدار

 این. ندبپوشان عمل جامه را مذهبی احکام و ها آموزه که است این کیفری دادرسی

 او جایگاه و نانسا به ،محور مذهب حقوقی نظام نگاه نوع و بینی جهان از ناشی اندیشه

د که ش(. از این جهت هم می توان وارد بحث 343: 1400)کوشکی، « است هستی در

 ن موضوعز ایقانون برای ایجاد نظم در عرف و جامعه است و مسلّماً از نظر عرفی نی

یار ل بسمورد تقبیح قرار خواهد گرفت که فرد مدیون در حبس قرار بگیرد. در عم

 دیونمدائن به صراحت به دادرس اعلام می دارد که بازداشت  دیده شده که حتی

بر  یگریفایده ای برای وی ندارد؛ لذا ازجهت مصلحت سنجی نیز می توان تأیید د

 عدم جواز حبس نمودن مدیون به دست آورد.

از طرف دیگر، حبس مدیون در بعضی موارد، مخالفت با سایر حقوق وی نیز  

رنظر بگیرید که مدیون، اقدامات اولیه جهت جبران ضرر دارد. به هرحال، فرضی را د

و زیان شاکی را انجام داده است؛ که بی شکّ حبس وی فرصت تکمیل اقدامات و 

جبران خسارت دائن را نیز می گیرد. به عنوان مثال، مدیون در زمینه معاملات ارزهای 

داخت ممکن است مجازی و یا معامله سهام بورسی فعالیّت دارد و فرصت جبران و پر

در هر لحظه و روزی فراهم گردد و طبیعی است که بازداشت وی فرصت جبران 

خسارت را از وی می گیرد. واضح است که اگر ما بدانیم فرد امکان پرداخت دارد و 

امتناع می کند بحثی در جواز حبس وی نیست؛ لیکن اگر فرد، حال معلومی ندارد 
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نیز جریان دارد و با این احتمالات، امکان اعمال بدیهی است که تمام این احتمالات 

 ضمانت اجرای کیفری در امر حقوقی وجود ندارد.

 

 نتیجه گیری

 از مجموع مطالب پیش گفته می توان به نتایج ذیل اشاره کرد:

فاد ر مستمد این نظآبعی که در نظرات فقهای فریقین به عمل از بررسی و تتّ  -1

ی ادله ا تمام وه منتفی است به عنوان اصل اولیّ ،اعساراست که بازداشت مدیون مدّعی 

هم  دیمور و گیرد مورد خدشه قرار میاست جواز بازداشت وی بیان شده  ایکه بر

 اقلحدّ یا ن و علم قاضیکه بازداشت فرد مورد قبول فقهاست باید ناظر به فرض تمکّ 

ت دّمفلسفه  ور که ازط همان ؛دانستو امتناع وی از پرداخت ن مدیون بر تمکّ  او ظنّ

 .یدآن فرد است همین نظر بر می قاضی به عدم تمکّ بازداشت که ظنّ

دیون بس مسیاست تقنینی قانونگذار بر این امر استوار است که مطلقاً از ح -2

رد که ن مومدعّی اعسار تا زمان رسیدگی به ادعای وی خودداری گردد؛ هرچند در ای

 کیک شدهه تفبراه میانه را در پیش گرفته و قائل  اصل بر اعسار افراد است یا خیر،

ند رد؛ ماند دااست؛ لیکن در همین موارد نیز در عمل اختلافاتی بین رویهّ قضایی وجو

 محکومٌ  لائتماین که محکومٌ له در مقابل ادعای اعسار مدیون می تواند دعوی اثبات 

ی علیه م ومٌر اعسار محکعلیه را طرح نماید یا خیر؟ و یا این که در فرضی که اصل ب

 خیر؟ د یاباشد آیا باز هم نیازی به ارائه شهود با نصاب شرعی و قانونی می باش

ر  له دحکومٌبه هر حال، از نظر نگارندگان در فرض اختلاف بین محکومٌ علیه و م 

در  واعسار مدیون، حتی در فرضی که وجود مال در ید مدیون استصحاب می شود 

و  سار استی اعه اعسار و از بین رفتن مال که ظاهر حال مدیون مدّعمقام تعارض ظنّ ب

ک نّ تمسّظبه  اصل استصحاب بقاء مال در ید مدیون، عمل به ظنّ مقدّم بوده و بالتبع

 می شود.
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نظر و  این از بعد اجتماعی هم این نظریه مفیدتر می نماید؛ چراکه با اعمال -3

ی ده، از متلاشبه این دلیل به کانون گرم خانوازندانی  خانواده های بازگشت سرپرستان

ست اشدن کانون خانواده که مهم ترین مکان برای شکل گیری شخصیّت هر فردی 

 ثریها اتن چون نه ،نماید بیهوده میاین کار در نظر عرف جلوگیری می شود؛ همچنین 

دعوا  رفو طو هر د حبس می شود فایده ایشود بلکه فرد بی هیچ  بر این کار بار نمی

ون این م بدهمتضرّر می شوند؛ چراکه نه تنها ضرر داین جبران نمی شود بلکه مدیون 

نه د منفعلام دهکه کاری برای جبران ضرر داین و رهایی خود از بند زندان بتواند انجا

 در زندان می ماند.

 

 پیشنهاد
با الزام  هرچند جمع میان حقوق مدیون و داین کاری بسیار پیچیده است اما به نظر 

او به جبران ضرر، هیچ کدام از حقوق طرفین زیر پا گذاشته نمی شود؛ لذا پیشنهاد می 

شود که با مبنا قرار دادن این نظریه در یک چارچوب قانونگداری متقن، اقدام به 

تصویب قوانینی گردد که مدیون را به جای حبس، ملزم به انجام کاری در راستای 

بته این الزام هم باید با ضمانت اجرا باشد که در صورت عدم جبران ضرر داین کند؛ ال

اقدام مدیون به انجام چنین کاری منجر به حبس وی نگردد؛ چون اگر چنین شود بار 

دیگر در اول راهی قرار می گیریم که تلاش می کنیم از آن جلوگیری کنیم. از جمله 

ها تمسّک شود خسارت تأخیر ضمانت اجراهایی که پیشنهاد می شود تا در قوانین به آن

تأدیه دین یا الزام فرد به کارهای متناسب با شأن و شخصیّت وی است. شبیه این 

قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی می توان یافت؛  5سیاست تقنینی را در ماده 

 3قوّه قضائیه مکلّف است افرادی را که به استناد ماده »جایی که قانونگذار اعلام نموده 

این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت 

)وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی( زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را 
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؛ لیکن اجرای این ماده قانونی نیازمند ...«برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند 

ارش این مقاله هنوز نتیجه ای در این خصوص تصویب آئین نامه است که تا لحظه نگ

حاصل نشده و از طرفی در متن ماده مزبور اجرایی نمودن مفادّ ماده را منوط به 

تقاضای مدیون دانسته است؛ لذا به نظر آئین نامه باید به نحوی  تبیین گردد که اولاً، 

عی در صورت مدیون به جهت سستی و تنبلی از پرداخت دین خودداری ننماید و به نو

وجود شرایط محیطی و جسمی مناسب، کار اجباری برای وی قرار داده شود و ثانیاً، 

این نکته که ماده مزبور اجرای حکم مقرّر در آن را مربوط به افرادی دانسته است که 

در حال تحمّل حبس می باشند فاقد ملاک و منطق صحیح می باشد. اساساً از نظر 

حبس افراد نیست؛ به عنوان مثال، مدیونی که از پرداخت دین  نگارندگان هیچ نیازی به

امتناع می نماید باید از همان ابتدا در اردوگاه های مخصوصی به کار گرفته شود تا 

 حقوق دائن نیز تأمین گردد.
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